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 تالژی در اشعار مقایسۀ تطبیقی نوس

 الفتی پرتو کرمانشاهی و علی
 *الدین کزازیدکتر میرجلال

 **فریبا همتی

 ***سرور یعقوبیدکتر علی

 چکیده

اند؛ گذرانده ای که از سرهاست به گذشتهحسرت و دلتنگی انسان« نوستالژی»یا « غمیاد»

شود. در حوزۀ ظاهر می ر فرددای ناخودآگاه گونهدر واقع نوستالژی حالتی است روانی که به

ند، تر برخوردارمایه و شیوۀ بیان سرایندگانی که از حسی قویادبیاّت این حالت پیوسته بر درون

علی  گوی( وتأثیر فراوانی داشته است. دو شاعر همشهری، پرتو کرمانشاهی )سرایندۀ فارسی

اند. خود بهره بردههای تالژی در سرودههای مختلف نوسگوی( از گونهالفتی )شاعر کُردی

های مشترک مایهوصیفی، درونت -حلیلیتکوشند با روش نگارندگان در این مقاله می

ن، از اندیشی و گذرِ زمااعم از نوستالژی دوران کودکی، دوری از معشوق، مرگ ـنوستالژیک 

 ر اشعار این دو شاعر کرمانشاهی را بررسی کنند.د -ها و ...دست رفتن ارزش

 

 کلیدی هایهواژ
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 مقدمّه

ترکیب  /algiaو / /nostosه از دو کلمۀ /ای یونانی است ک( واژهnostalgia) نوستالژی

 اندتهمعنای آن را حسرت گذشته، غم غربت، احساس حسرت، درد دوری و... دانس شده است.

از آن یاد « اباغتر»و « حنین»( و در زبان عربی با تعابیر 572 :یو باطن 3539 /4: رآریانپو)

 (.144اند )آذرنوش: کرده

 عزیزی که از دست دادن اعضای خانواده یا»اند از: از عوامل ایجاد نوستالژی در فرد عبارت

شود؛ حبس و تبعید؛ حسرت بر گذشته که عامل گله و باعث گریستن و مرثیه خواندن می

ر شود )این مسأله ناشی از آن است که شاعر در دورۀ پیشین دضاع زمان میشکایت از او

درد  زیسته است(؛ مهاجرت؛ یادآوری خاطرات دوران کودکی، جوانی و ...؛ غم وشادکامی می

(. 64 ،)شریفیان «پیری و اندیشیدن به مرگ؛ و سایر مواردی که جنبۀ روحی و روانی دارد

کند. این یضمیر ناخودآگاه انسان که در همۀ افراد بروز م نوستالژی رفتاری است مربوط به

ویژه ها بهرود، یک اصطلاح روانشناسی است که به سایر حوزهواژه که در ادبیاّت به کار می

 علوم انسانی و هنر راه یافته است.

 تواند فردی یا جمعی باشد؛ دوری از از سرزمین مادری و وطن، تبعید،نوستالژی می

ی همسر، خاطرات کودکی و مدرسه و جوانی، عشق و وصال، مرگ یکی از اعضا جدایی از

زۀ پردازد، در حوخانواده یا دوست و... که در آن شاعر یا نویسنده به گذشتۀ خویش می

شه ه ریکنوستالژی فردی است. یادکرد دوران باشکوه و با عظمت تاریخ یک قوم و خاطراتی 

و  گیرد )عباسیدارد در حوزۀ نوستالژی جمعی جای می در تاریخ، فرهنگ و اساطیر آن قوم

 (.46فولادی: 

 شناسی، تأثیر فراوانی بر ادبیات و هنر نهادند؛ بههای روانکاوی و رواندر قرن بیستم، متن

توان حوزۀ ادبیات و روانکاوی را از هم جدا کرد. نوستالژی در ادبیات، نحوی که امروزه نمی

کند و از همین رو، اهمیتی ناخودآگاه در شاعر و نویسنده بروز میرفتاری است که معمولاً 

 (.1369 :1376، کند )انوشهشناختی پیدا میسبک
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الفتی  های اشعار پرتو کرمانشاهی و علیها و جنبهترین ویژگینوستالژی یکی از اصلی

ه، انجام نگرفت که تاکنون از این دیدگاه پژوهشی پیرامون اشعار این دو شاعرجاییاست؛ از آن

 شود.پرداخته می ای تطبیقی به آنگونهبنابراین در این جستار به

 

 نامه مختصر شاعرانزندگی

ی در شمس 1310، در ششم مهرماه «پرتو»                                 اشرف نوبتی فرزند اسدالله متخل ص به علی

زاد روی غل آه شاه بگکرمانشاه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود به پایان برد، آن

دی استعدا ذوق و باآورد و در پیشۀ فخاری به کار اشتغال ورزید. پرتو از شاعران توانا و خوش

ر درتو است که در راه رشد گام برداشته و شعرش بیش از پیش پربارتر شده است. هرچند پ

، )برقعی ده استسرایی از مهارت بیشتری برخوردار بو               ّ        آزمایی کرده، ام ا در غزلانواع شعر طبع

1373: 748.) 

دعلی    ّمحم  اهتمامبه 1377در سال  هاباغیچهکو  مجموعه اشعار پرتو کرمانشاهی با نام

زبان فارسی به چاپ رسید. بیشتر اشعار این دیوان به صورت شعر کلاسیک و به  سلطانی

ردی نیز در انتهای کتاب به چاپ رسیده که در زمان انتشار به عنوان                 اما چندین غزل ک  ؛هستند

 بهه قرار گرفتند. در چاپ سوم کتاب         ّمورد توج  ردی کرمانشاهی  ک  ای از شعرهای برجستهنمونه

 .نیز به انتهای کتاب افزوده شد فارسی کرمانشاهی ۀلهج به سروده چند ،1389سال 

رشناسی دارای مدرک کادر شهرستان سرپل ذهاب است. او  1356                  الفتی متول د بهار  علی

 یو فارس ردی  ک به دو زبان  . الفتیات فارسی است                ّارشد زبان و ادبی علوم ارتباطات و کارشناسی

تی در الف               د  طولایی دارد.نیز ی قد ادبینو  ینویسداستان در ،عرشه بر سراید و علاوشعر می

 .ردی جنوبی است             هفتاد شمسی ک دهۀ  از پیشگامان شعر                عرصۀ شعر ک ردی، 

 

 نوستالژی دوران کودکی و جوانی

ترین دوران زندگی او دانست، امّا با گذشت زمان توان از رؤیاییکودکی هر انسانی را می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%87%E2%80%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
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ها همیشه با حسرت از آن ماند و انسانن دوران است که برای فرد باقی میفقط خاطرات ای

کنند. یاد کردن از کودکی و بازگشت به آن، یک نوع غم غربت نسبت به مرحلۀ زندگی یاد می

، پس از «خانۀ خاطرات»(. پرتو کرمانشاهی در سرودۀ 49عالم کودکی است )عباسی و فولادی: 

 گوید:با حسرت و اندوه از آن زمان سخن می زند واش سر میکیسی سال به خانۀ دوران کود

 سوی تو باز ای سرای کودکی من

 

 آمدم از یادهای گمشده سرشار 

 غرقه در انبوه خاطرات گذشته 

 

 تکیه زده همچو یاس پیر به دیوار 

 جاستن اینآویز کودکی ممهد دل 

 

 خفته در آرامشی خدایی و بشکوه 

 ام اینکازگشتهاز پس سی سال ب 

 

 توشه من کولباری از غم و اندوه 

 (140)نوبتی:  

 کند:چنین وصف میو در ادامه خانۀ قدیمی پر از خاطره را این

 اناند و طارم ایوها رفتهچلچله

 

 ستاهای رفته زیاد کوچگه عشق 

 نهد دل ناکامروی به هر سو که می 

 

 ستاهای دلکش شاد خلوت افسانه 

 ر بسان رایت ماتمکاج تناو 

 

 کنج حیاط ایستاده خسته و دلگیر 

 گیسویش آشفته از غبار مه و سال 

 

 سر به کمند زمان و پای بر زنجیر 

 ای خویشهای شیشهپنجره با چشم 

 

 خیره همی پایدم مدام ز دنبال 

 خم شدم در زیر بار گردش ایام 

 

 اک کهنسالنماهای پیر و تطاق 

 ی خاموشنماها و حوض سنگآب 

 

 جمله به من نگریستند و گریستند 

 روزن هر خشتی از گذشته نگاهی است 

 

 ها نگرستندوه که مرا این نگاه 

 (141-140)همان:  
از  کند که در غم فردای فرزندش، غصۀ خود راباره مادرش را در ذهن تجسّم میشاعر یک

 یاد برده است:
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 جاوای تو گویی هنوز مادرم این

 

 ایوان نشسته خسته و خاموشبر لب  

 در غم فردای پر مصیبت فرزند 

 

 غصه خود را نموده است فراموش 

 جلوه کند با هزار اختر امید 

 

 چهرۀ پاکش درون هالۀ رؤیا 

 یرشکیب و جوانگخبر از مرگ بیبی 

 

 غرقه در امید پوچ و مبهم فردا 

 (141)همان:  
یابد که عمری از سر می آید و درود میبه خ ای نوستالژیکگونهباره شاعر بهیک به

 گذرانده و در مقابل خانه همان است که بود:

 این در و دیوار و بام و خشت و گل و سنگ

 

 ست لیک من نه همانمجمله همان 

 وای دا را مرا از من برهانید 

 

 پایمال زمانم وشده در خویش گم 

 جا()همان 
ست؛ انگیزی بیان شده اصورت غم ر پرتو کرمانشاهی بهنوستالژی دوران جوانی نیز در شع

 جمله: از

 ای تو مرا یاد و یادگار، جوانی

 

 رفتی و پیری گشود بال، جوانی 

 جلوۀ امید بودی و به تو بودم 

 

 بیشتر از این امیدوار، جوانی 

 یاد تو خوش باد، اگر نماند و نماندَ 

 

 یار، جوانی ای از دیار وخاطره 

 بهار آید و نه سبزه برویدگو نه  

 

 ما که فشاندیم برگ و بار جوانی 

 های شقایقیاد توام همچو پاره 

 

 ریخته خونین به هر کنار جوانی 

 شادی دل بودی و قرار تن و جان 

 

 حیف نماندی بدان قرار، جوانی 

 شور حیات از تو بود و چهرۀ هستی 

 

 غبار جوانی...ای داشت بیآینه 

 لت گذشت و آنچه به جا ماندعمر به غف 

 

 حسرت پیرار بود و پار جوانی 

 کنی که چه تلخ استرفتی و باور نمی 

 

 روزی و مُردن هزار بار جوانی 
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 شیون اشک است وهق بغض گلوی هق

 

 سار جوانینغمۀ هر جوی و چشمه 

 تار طرب را گسست رشته و ماندیم 

 

 

 سر به گریبان و چنگوار جوانی 

 «مرا بسود و فرو ریخت»سا رودکی آ 

 

 عقد گهرسای آبدار جوانی 

 جز غم و حسرت به جا نمانده و آوخ 

 

 دست و دل از کار و کار، زار جوانی 

 ما به شکرخواب کودکی و گذشتی 

 

 همچو شهابی به شام تار جوانی 

 گیرمت آیی و عهد رفته بیابی 

 

 کو دگر آن روز و روزگار جوانی 

 ایم خدا راادهخسته و از پا فت 

 

 یک دو قدم مانده تا مزار جوانی 

 مهری به مهر و ماه نمانده است« پرتو» 

 

 بی تو در این شام انتظار جوانی 

 (106-105)همان:  

... واز فرار رسیدن پیری، خمیده شدن قامت، تنهایی « شصت سالگی»پرتو در سرودۀ 

 ندوهگین است:که شور و شادی از او دور شده، انالد و از اینمی

 چنگی خمیده قامت در آستان شصتم

 

 پرستممرده است شور و شادی در جان غم 

 بر باد دادی آخر ای زندگی غبارم 

 

 دو روزی بر دامنت نشینمکه یکگر این 

 دل رفت و دلستان رفت امید مُرد و ترسم 

 

 جان هم ماند به روی دستم...کاین جسم نیمه 

 داربست پاییز چون پیچکی که خشکد بر 

 

 از خاک پا بریدم از باغ و دل گسستم... 

 نشان بودن از خود فراشدن بود« پرتو» 

 

 عمری عبث دریغا پنداشتم که هستم 

 (70)همان:  
، طبیعی است که نوستالژی سالگی را هم از سر نگذرانده 40الفتی هنوز  جایی که علیاز آن

ی به صورت کل نشاهی نباشد؛ با وجود این گاه بهکودکی در اشعار او به پر رنگی پرتو کرما

 خاطرات کودکی خود اشاره کرده است:

 هویر منالی فره تیژه»

 (.37)الفتی:  «وسیای تنهش رچ بهیلهها قههیمان شوون ی
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د و بر پیکر سر هنوز ردشّان /(مانددر یاد می)برگردان: خاطرات کودکی خیلی عمیق است 

 .بستۀ تو نمایان استیخ

ن پایا و شعر را دوباره با اشاره به دوران کودکی و بازی هشاره )= قایم موشک( به

 رساند:می

 و دیار هویر تیژ منالی ئیرنگه بایمه»

 یل هاینه کو؟مناله

 هشاره؟

 (.38همان: «)هشاره؟

 شاره؟.هها کجایید؟ هشاره؟ برگردان: اکنون دوباره به خاطرات تیزِ کودکی برگردیم/ بچه

 در جای دیگر بر آن است که:  شاعر

 له منالیم»

 نیه نیا چشتی که وه جی مهته 

 ی د ریاییگهوینه

 (.38همان: «)که من له تو جیاوا بویمه

ن از تو ام/ تنها چیزی که برجای مانده/ پاره عکسی است/ که در آن، مبرگردان: از کودکی

 ام.جدا شده

کند. او با ودکی را مرور میکر غمیاد و نوستالژی ای دیگگونه، به«سهدرهمه»الفتی در شعر 

 کند؛ او ک ردزبان است، پس دوران شیرین کودکی و نیزاش یاد میغم و اندوه از دوران مدرسه

ه آورد، بنابراین با ورود او به مدرسهای پدر و مادرش را با زبان ک ردی به نظر میمهرورزی

 بندد:چنین تصویری در ذهنش نقش می

 سه یان ی:رهدمه»

 نی زووان کوردیفاتاخوه
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 سم چوو گ ردتا ده

 یلمسهوه چوو دان له ناو ده

 شئیکه

 و« مادر»دالگم بُی وه 

 «بابا»باوگم بُی و 

 ردیمفره له شوونیان گه

 وریزیران چیم و خوراسان و تهتا ته

 وانهشه

 ی دالگم تیدنگ قیژهده

 له ناو کیف د ریای منالییم

 رواننیمه

 نگ هاوار باوگم تیدهد

 (.62-61همان: «)ت خواردییمیل خهخشهله ناو مه

 ها بر دستانم فرودام/ تا خودم را شناختم/ ترکهبرگردان: مدرسه یعنی:/ ختم زبان مادری

ن ا خراساتن رفتم، بابا/ خیلی دنبالشان گشتم/ تا تهرا« باوگم»مادر شد/ و « دالگم»آمدند/ بعد/ 

رم ام!/ هنگامۀ ظهر نیز/ پدآید/ از درون کیف پارۀ مدرسهصدای جیغ مادرم میو تبریز/ شبانه/ 

 ام.های خط خوردهکشد/ در میان مشقفریاد می

 

 نوستالژی دوری از معشوق

های رنگارنگ و ها است که پیوسته با جلوهعشق و دلدادگی، ویژگی خاصّ دنیای انسان

ترین عامل رده است. این پدیده به عنوانِ مهمنامکر ر، رنج زیستن را برای انسان میسّر ک

تنگی و حسرت شاعران شده است. پرتو در غزل تحریک  عواطف  انسان معاصر، عامل دل

کند و امید ندارد که به وصال او نائل شود؛ از دوریِ معشوق شکوه می« فردافردای بی»
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 د:دانای که حت ی آمدن معشوق به خواب خود را ناممکن میگونهبه

 آیددریغا آن بلند آن سرو آن بالا نمی

 

 آیددهد، امّا نمیدلم امیدواری می 

 دانمپس از من شاید آید یا نیاید لیک می 

 

 آیدکه گر جان هم به لب آید، نمی 

 کشی ای ماه سرگردانتو کز هر روزنی سر می 

 

 آید؟گر او را یافتی بپرس: آیا نمی 

 چشمی که من دانمکجا بر چشم من افتد که آن  

 

 آیدخیالش هم به خواب نرگس شهلا نمی 

 مگر بخشد زمانه عمر خضر و صبر ایوبم 

 

 آید...ها نمیانتظاریبه پایان ورنه این چشم 

 دهم خود را ازین امروز و فرداهافریبی می 

 

 آیدفردا نمیولی از بخت من فردای بی 

 ستهست و جان خسحر را آستان دورست و پابسته 

 

 آیدنفس را هم بیاری دیگر آن یار نمی 

 کرده آهو راتوانم یافت آن رم« پرتو»کجا  

 

 

 آیدکه چشمم را غباری هم ازین صحرا نمی 

 (51)نوبتی:  
، از داغ دوری و هجر او نالدشین از فراق یار میرمهاز دفتر گه« وارهشه»الفتی در شعر  علی

 اه آمدن اوست:کند و پیوسته چشم به رشکوه می

 ویدنهوهوم نیهم خهر دی ههو له نیمه دامه سهشه

 

 و؟یدنهی تیهی منه کهواخواگهو ههخودا ئه هه 

 ئاو پر بکه و یه کونهسرمه بهنمه زای ئه له 

 

 و...یدنهیله بهرگوپهسه لایدو ئی بریقهر ههخوه 

 ا بانِ دلد هگهن داخهلوهو کال ئهری چهپه هه 

 

 وویدنهو واران بواری ئی لکه نیهد تیهسه 

 (18-17)الفتی:  
آید/ خداوندا! آن برگردان: شب از نیمه گذشت و هنوز هم خواب به چشمانم نمی

ای پر از آب دارِ من کی بازخواهد گشت؟!/ از این چشمان پر از اشک من، بیا و کوزهدوست

 از بین ـ هایم نقش بستهک بر گونهکه بر اثر اش ـ و زلالی تابد و این بر اقیکن/ خورشید می

ِ الوند که چشمانی سبز داری، بدان که داغ هجر تو بر دل نشسته است/ اگر رود/ ای پریِمی

 صدها باران تند بهاری هم ببارد، این داغ و لک را پاک نخواهند کرد.

کند نها یادی از آن یار نازنین میالبته در بیت آخر شاعر از آمدن محبوب خود قطع امید و ت
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 که شبی از این دیار کوچ کرد و کسی حتی نشانی از او سراغ ندارد:

 نیل کهو له ئیره ههی شهیر یهو یاره وه خهیاد ئه

 

 ویدنهتیهسه نیهو کهزانی ئهس نیهشون کوچِی که 

 
 (18)همان: 

 دی( را باامشب دیگر باید بازگر« )= ویدنهو دی بایه بائمشه»در سرودۀ زیر نیز شاعر مدام 

خواهد به فراق و دوری پایان کند و ضمن وصف معشوق، از او میحالتی تمناگونه تکرار می

 دهد:

 وار ها شین ت هیمان شه

 
 خته دواره دین ت سه 

 تا کو دریژو چین ت ؟ 

 

 و...دنهو دی بایه بایئمشه 

 د وجاخمینیا هه خوهته 

 

 

 ره زای شاخمیهپرچ ب 

 رِ چراخمیئاگرنه 

 

 و...دنهو دی بایه بایئمشه 

 یل کیش ماتوهله ناو شه 

 

 راترای دینت دهم ئهدیده 

 چر ولاتت هوورهدویه 

 

 و...دنهو دی بایه بایئمشه 

 فمنیا کهلا تهمِ جو گه 

 

 فمژنهنگ ت  نهر دهگهئه 

 فمنیا چُی خهو وه تهر شههه 

 

 وو دی بایه بایدنهئمشه 

 (67-64)همان:  
و توان پنداشت که بتوان دوباره تبرگردان: هنوز شب در سوگ تو نشسته است/ سخت می

 اجاق من رسد تصوّر رفتنِ تو؟/ امشب دیگر باید بازگردی.// تنها تورا دید// تا به کجا می

 بخشی/ امشب دیگر بایدمی هستی/ دستۀ آویشن شاخۀ منی// تو آتشِ چراغ من را روشنی

د و های پر از کیش و مات/ چشمانم از فراق و دوری تو کنده شدنبازگردی.// در میان شب

رگی جدا دیارِ ما/  امشب دیگر باید بازگردی.// من مانند ب« خوانهوره»درآمدند// ای دختر 

 ؟!/ امشب دیگر بایدآیدام/ اگر صدای تو را نشنوم/ هر شب چگونه خواب به چشمانم میافتاده

 بازگردی... 
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 اندیشی و گذر زماننوستالژی مرگ

 یاد  مرگ و حسرت بر عمر گذشته، یکی دیگر از زمینۀ نوستالژیک در شعر پرتو

ا را بیند و دنیهمه را در چنگ مرگ اسیر می« کاخ زراندود»شاعر در سرودۀ  کرمانشاهی است.

 پندارد:فانی می

 هر بود و نابودشگذشتیم از سر دنیا و از 

 

 حکیم طوس هم باشی چه سود از ملک محمودش 

 «سحر گر خسرو خاور علم بر کوهساران زد» 

 

 به تابوتی ز خون بُردند از کاخ زراندودش 

 زمان این جاری جاوید کی پروای کس دارد 

 

 دم حبابی بر سر رودش...گرفتم پل زند یک 

 حاصلبه امیدی دلا از ریسمان عمر بی 

 

 خدا را تا نیاویزی که تاری نیست با پودش 

 شهابی بود پنداری« پرتو»شباب عمر ما  

 

 ای دیدار و بدرودشکه کرد از آتش و خون جلوه 

 (63)نوبتی:  

دهد، گذشت  تأثیر قرار میترا بسیار تح -رتوو از جمله پ -جمله مضامینی که شاعران از

زیبایی  هبن است؛ پرتو در رباعی ذیل این دریغ را اگیرکنندۀ زمان و رسیدن به نقطۀ پایغافل

 سازد:نمایان می

 گذردگر ماه به مهر یا به کین می

 

 گذردور مهر ز چرخ چارمین می 

 نه روز و نه شب و هفته و ماه و سال است 

 

 گذردچنین میاین عُمر منست این 

 (185)همان:  

 رود:به استقبالش میگیرد و الفتی نیز گاه مرگ را در آغوش می علی

 رگم؟هجری داییه له بژانگ کام په

 

 رگمبار و تاسووبار مهتک  مینه 

 
 (92)الفتی 

د سرتمنبرگردان: مژۀ کدامین پری بر جان و جگر من اصابت کرده که اکنون مشتاق و ح

 مرگم.

ته توان سراغ گرفت که شاعر در آن از مرگ سخن نگفشعری می وفر کمتردر دفتر سزیان
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 جمله شعر زیر که الفتی تعبیر متفاوتی از مرگ به دست داده است: باشد؛ از

 لاجویگ نییهمردن چشت ئه»

 ورا مالیش چووده بانیل گهتهرزی دویهله به

 یل منیشسهله کولی ده

 مردن له نوام وسایه و

 قو کار کرینیگپسا وه چهله

 ی تاشید ویل خوهکلکه

 «ومییهلاپیچی ها لای ده

 (73)الفتی: 

هی رود/ از کوتابرگردان: مرگ چیز عجیبی نیست/ از بلندای دختران اصیل هم بالا می

هایش را رویم ایستاده است و/ با چاقویی ساخت ک رند/ انگشتهای من نیز/ مرگ روبهدست

 ود نهاده است.خپیچی بر گوشۀ لبان که[ سیگار دستکند/ ]درحالیتیز می

( 78)همان:  «رجه مردنم، مرموه»پندارد: که بمیرد، مُرده مییش از اینشاعر گاه خود را پ

اشته دگوید که زندگی در آن جریان و گاه از چنان مرگی سخن می (.میرمپیش از مردنم، می)

 (.57)همان:  «مردنیگ خاسه گ  ژیان له ناوی بوود»باشد: 

ه گاه ب نگفته است؛ هرچند الفتی برعکس پرتو کرمانشاهی، چندان از گذر عمر سخن علی

ز عمر من ابهار دیگری )( 114)الفتی:  «هار ت ر له عومر مِ هات و چیوه»کند: آن نیز اشاره می

 .(آمد و رفت

 

 انه ها و شِکوه از مردم زمنوستالژی از دست رفتن ارزش

ان ه پیرپرتو کرمانشاهی پیوسته بر روزگار گذشتۀ و آن همه صفا، صمیمیت و احترام ب

 کند:تعبیر می« بهشت رؤیا»گار به خورد و از آن روزدریغ می
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 که یاد یاران پیوند جان و تن بودیاد آن

 

 ها صفای مهتاب فانوس انجمن بودشب 

 ای داشترویی از شرم باغ بنفشههر لاله 

 

 هامان از شاخ نسترن بوددیوار خانه 

 گشودنددرها به روی مهمان آغوش می 

 

 نی در چشم مرد و زن بودلبخند مهربا 

 زدآینه وقت دیدار چین بر جبین نمی 

 

 کرد گل بود و یاسمن بودتا چشم کار می 

 ای ز دُر داشت در گوش نوجوانانآویزه 

 

 گو را حرفی که در دهن بودپیران قصه 

 سارانآبی ز کاسۀ دست از جام چشمه 

 

 داروی عطش را چون بادۀ کهن بودجان 

 رسید از راهمهتاب چون می شب با سبوی 

 

 زن بودپروین پیاله گردان ناهید چنگ 

 آهو نگاه ما را یادش بخیر بادا 

 

 با هرکه گفتگو داشت چشمش به سوی ما بود 

 با جویبار گفتم: کو آن صفای دیرین 

 

 نالید و گفت: رفتم دیدار در شدن بود 

 آه ای بهشت رؤیا ای روزگار طفلی 

 

 شکن بودایام جانکاه و دل ما را پس از تو 

 ای بود پرتو زمانه آوخآئینه خانه 

 

 جز خود به هر که دیدیم در نقش خویشتن 

 (52)همان:  بود 

گی ای زندعهمند است؛ زیرا در جامنه، گلهویژه از مردم زماپرتو از محیط پیرامون خود و به

فکر و م را همشده است. پرتو مرد های والای آن، نادیده انگاشتهها و آرمانکند که ارزشمی

 کند: بیند و از تنهایی خود شکوه میدارای احساسی مشترک با خود نمی

 شب شد و بر مدفن فریادها

 

 چنگ زد در تار جانم یادها 

 کم جان گرفتخاطرات مرده کم 

 

 ...ام جولان گرفتافعی اندیشه 

 چو مسعودم اسیر و بسته نایهم 

 

 سرایظلمت در حصار نای این 

 قلعه من این شب دلگیر من 

 

 ها زنجیر من...های لحظهحلقه 

 دل مردم شدمبسکه دور از تیره 

 

 در غبار خاطر خود گم شدم 

 پناهچنانم خودگریز و بیآن 

 

 آید به راه...ام با من نمیسایه 
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 ها که آدم نیستیدآی آدم

 

 آدمید امّا چه رسوا زیستید 

 جهان بر کامتانبا شمایم ای  

 

 ای به هم آلوده ننگ و نامتان 

 ایمن کیم از خویشتن وامانده 

 

 ای...در دیار خویش تنها مانده 

 ساخته با خلق و تنها زیسته 

 

 جمله در امید فردا زیسته... 

 سرایخورشیدم در این ظلمتچو هم 

 

 دست و پایبا هزاران دست و پا بی 

 تافتجویبارم ره به دریایی ن 

 

 در سپهرم اختر کوری نتافت 

 درد من درد جفای عشق نیست 

 

 ست...درد تلخ زندگی در بندگی 

 درد هستی سوز در خود زیستن 

 

 خنده بر لب در گلو بگریستن... 

 جانای دریغا نامراد و خسته 

 

 در سکوت این کویر بیکران 

 کاروان عمر من در خواب بود 

 

 ودام همسایۀ مرداب بچشمه 

 (172-170)همان:  

 نشدیم:« ما»، «تو»و « من»خورد که چرا نالد و پیوسته دریغ میشاعر از غفلت مردم می

 گذشت عمر و دریغا من و تو ما نشدیم

 

 صدا نشدیمهزار بار شکستیم و هم 

 من و تو، بی تو و من زیستن عجیب دردیست 

 

 چرا به درد دل یکدگر وا نشدیم 

 شب از کنار هم گذرند چو رهروان که به 

 

 شنا نشدیمآوار گذشتیم و غریب 

 زمانه شد دگر و دیگران دگر گشتند 

 

 زمان زمان شدن بود ما چرا نشدیم 

 بر این طلسم فریب هزارساله دریغ 

 

 هزار بار شکست آمد و رها نشدیم 

 مگر شرنگ فنا بود خواب غفلت ما 

 

 که آفتاب قیامت دمید و پا نشدیم 

 به مرثیه پرتو بخوان دوباره بخوان بخوان 

 

 گذشت عمر و دریغا من و تو ما نشدیم 

 (74)همان:  
رفتۀ جامعه را به زیبایی به نمایش دست های ازفر ارزشالفتی نیز در دفتر سزیان وه علی
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 کند که:گذارد؛ او خود را به تیر برقی تشبیه میمی

 گمل دریژینیا دارتهمام دار دنیا، تهله ته»

 یرانریگ چُی تهسیگ، له خوار شار گوابهبن له تای کویچه

 رق کیشانههو هزار گله سیم بلیگم ک له لیم، وه دزیهدار ته

 وریزیگ بُیل لانهنگم مهرمای تاوسان، هاودهله گه

 ویل ئی زمسانیشهله ناو شه

 سیگگاجار پیای مه

 و پیما ویدهی باوش کهگهره لی شیوید و له جی ژنهسه

 «سویتگ سویتگ و ملما گیرید

 (.18)الفتی: 

وب شهر بستی و در جنبرگردان: در این جهان، من تنها تیربرقی بلند هستم/ در ته کوچۀ بن

مای اند/ در گربزرگی چون تهران/ تیر برقی هستم که از من، هزار سیم برق دزدانه کشیده

که  /های این زمستان نیز/ گاه مردی مستخانمانی بود/ در شبتابستان، مونس من پرندۀ بی

های کشد و هایحواس و تعقل خود را از دست داده، به جای همسرش، مرا در آغوش می

 کند.گریه می

 یمه کند:نگوید: منتظر آن شبی هستم که ماشینی بیاید و مرا دو تیر برق به تنگ آمده و می

 ومهو شهوری ئهچه»

 «ومه دو کوتهیدهک ماشینیگ که

 (.19)همان: 

 سراید:یمشرایط خود به تنگ آمده که چنین  چنان از مردم ورمییان نیز آندر دفتر گهالفتی 

 خاپویره بووه ی ولات چوول وو لهی شهو مِ یهبه

 

 نویره بووهرد و بیلان و زهوارِ وای زهی شهله 

 الییاره م ردنهسیل ئی ولاته ردمهمه 

 

 هویره بووهروایل بیش ئههو مِ له ناو لبه 
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 رمگان بی بهوان پر له داخ دارهباخه

 

 و ت ئی سویره بووه...ردان ئیره، بهرگهمهی چههه 

 ممی دیول د ریای خوهژارهکاولیی پر له په 

 

 متویره بووهو سووز سهنگ  ئهو شوون دهرهمن وه 

 (54-53)الفتی:  

رفته  ته غاربرای یک شب هم که شده، از این دیارِ ویران و برگردان: بیا و مرا با خود ب

مان روح و تاریک/ سالیان سال است که مردهای پر از باد ویرانگر، بیشب (مرا ببر از این)ببر/ 

ته، ببر./ من، یادنداش اند/ بیا و مرا با خود از میان این ارواحِ از یادرفته و چیزی بهاین دیار مُرده

خورد/ ای سردستۀ ثمر خود را میکه پیوسته دریغ و حسرت درختان بیباغبانی هستم 

 ای هستم که پر ازظاهر سور و شادی را با خود ببر/ من، گویی کولیسوگواران، بیا و این به

 شدۀ خودمم/ بیا و من را ببر به سوی آن صدای پر از سوزِ سنتور!اندوه دُهلِ پاره

دهد می آورد، مخاطبشان قرارشنفکرمآبان را در نظر میآشوبد که روالفتی گاه چونان برمی

 دارد:یچنین پرده برمو از زندگی پر از رنج و مشقت مردمان این

 گیگهیچ سه»

 یدم بژیهیرید چُی ئایهق نهحه 

 «مگ زنییانی کهمیگ بویشید چُی سهیلن ئایهیا نه

 (.62)الفتی: 

گ سسانِ بگی کند/ یا نگذارند آدمی بگوید، برگردان: هیچ سگی حق ندارد ماند آدم زند

 کنم!زندگی می

 

 القای اندوه نوستالژیک با عناصر طبیعت 

های پرتو، انعکاس غم و اندوه نوستالژیک شاعر توسط یکی از نکات قابل توجّه در سروده

های آن، حالات  عناصر طبیعی است؛ بدین معنا که شاعر ضمن درد دل با طبیعت و پدیده

که پاییز را راند و ضمن اینکند. شاعر گاه با پاییز سخن میخود را به مخاطب القا می درونی
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خواهد با باغ و درختانش که هریک نمادی از خواند، از آن میمی« غارتگر»و « پیک حسرت»

 اند، مهربان باشد:جامعه

 شکسته بغض توام گریه در گلو پاییز

 

 تو از کدام دیاری به من بگو پاییز 

 بیا به گوش هم ای مهمان گردآلود 

 

 مو پاییز...حدیث غصه بگوییم موبه 

 تو پیک حسرتی امّا غم تو شیرینست 

 

 ای از باغ آرزو پاییزمگر گذشته 

 بنفشه سر به گریبان و بیدبُن به وداع 

 

 فکنده زورق زرین در آب جو پاییز 

 گلی به دست نهالی ز غارت تو نماند 

 

 رچه جستجو، پاییزمیان باغ کنی ه 

 مسوز رایت سبز چنار را زنهار 

 

 که در میان چمن دارد آبرو پاییز... 

 نه گل نه سبزه بماند، نه ارغوان نه گیاه 

 

 ازین سموم که تازد ز چار سو پاییز 

 های حزین غمگسار پرتو باشبه مویه 

 

 مرا ترانه شکسته در گلو پاییز 

 (62-61)نوبتی:  
در خون  دهد و همه را در ماتم و داغِ باغ سهیم ورا ردیف شعر خود قرار می« باغ»گاه نیز 

بیده و داند؛ در این شرایط که شاعر به تصویر کشیده، چشمه خشکیده و جویبار خوانشسته می

 اند:همۀ عناصر طبیعت اندوهگین

 ست شقایق به داغ باغدر خون نشسته

 

 ای ابر دل گرفته تو پر کن ایاغ باغ 

 کیده است چشمه و خوابست جویبارخش 

 

 چشمی نمانده تا که بگرید به داغ باغ 

 ماتم گرفته سرو و پریشان نشسته بید 

 

 روشن نکرده تاک کهن چلچراغ باغ 

 با این سموم فتنه که در سرو و گل فتاد 

 

 حتی نسیم نیز نگیرد سراغ باغ 

 امسال هم چو پار بس دل گرفته بود 

 

 ی در فَراغ باغپرتو کسی نچید گل 

(، 46(، خورشید )ص 30(، درخت )ص 24(، غروب )ص 23(، شب )ص 16دریا )ص  

(، 81(، باران )ص 77(، شبنم )ص 68(، جنگل )ص 55ص ابر )(، 48(، باد )ص 47رود )ص 
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( و... از 95(، کوه )ص 94(، چشمه )ص 93(، شکوفه )ص 83(، زمستان )ص 82زمین )ص 

ها اندوه نوستالژیکی ای نمادین، با استفاده از آنشاعر به گونهدیگر عناصر طبیعت است که 

 خود را بیان داشته است. 

اند؛ آیا ها سکنا گزیدهاند و کلاغها از باغ رفتهگوید: سهرهالفتی نیز از باغِ جامعه سخن می

و دارد شود در باغ خوش بود؟ شاعر یاد سالیان خوش گذشته را پاس میها میبا وجود کلاغ

غ خورد و در نهایت این باغبان است که در حال نزع به بابرای آن روزگاران افسوس می

های هرز( شود بار دیگر تو را اسپار )= شخم زدن و وجین علفگوید: ای باغِ من! کی میمی

 کنم؟!

 لایله دی بچنو تا ئی قهنهی تیهگاند کهیرهسه

 

 مکهیرانی له ناو باخ و گولزارد بتا مِ سه 

 شهسر و لیموو بوو خوهو قه یر ئهو ساله وه خه هویر ئه 

 

 م...بیل دوواره هویر سال پار و پیرارد بکه 

 خت مردن ئی ورینه کرد و مرد:وانی وهباخه 

 

 مسپارد بکهف ئهی دهی بوو دوواره یهم کهگهباخه 

 (18)الفتی:  
توانم ین کلاغان از باغ بروند؟/ تا من نیز بگردند تا اهایت کی باز میبرگردان: سهره

بوی وشوی خگلگشتی در میان این باغ و گلزار داشته باشم/ یاد آن سال بخیر، آن قصر و لیم

ر لب ان را بن هذیباغبان هنگام مردن ای / را/ بگذار دوباره یادی از پارسال و پیرارسالت بکنم!

های فم زدن و وجین علر تو را اسپار )= شخشود بار دیگداشت و مُرد: ای باغِ من! کی می

 هرز( کنم؟!

 

 نوستالژی کشتار مردم و ویرانی شهر

پور و اندوه از کشتار و ویرانی شهرها از مصادیق بارز نوستالژی سیاسی است )سبزیان

ای برای قصرشیرین سروده که در اثر هجوم (. پرتو کرمانشاهی سوگنامه145 :1392، صالحی

جای بعثی، نشانی از خر می قدیم در آن نمانده است؛ اندوه شاعر در جایارتش تجاوزگر 
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 نمایاند:سروده خود را می

 ز دشمن پرس آیا در سکوت شهر خاموشم

 

 کند روشن سرایی راگاهان چراغی میشبان 

 جویدای از رنج روز آرام میامید خسته 

 

 دهد آواز پایی راسکوت کوچه پاسخ می 

 ی گرمیروشن شود از شعله ای،اجاق خانه 

 

 زند طرحی فضا را رقص دود از روزن بامی 

 خانه دارد آن غوغای پیشین راغروب قهوه 

 

 گپی و استکانی چای تلخ و پیک و پیغامی 

 نشیند دایه پیره عصرها در گوشه ایوان 

 

 گلیمش را زند جارو، به جوش آرد سماور را 

 لرزانشبه سوزن نخ کند با چشم تار و دست  

 

 تواند دوختن پیراهن کرباس شوهر را... 

 ها رفتندپرستوهای عاشق کی ز بام کلبه 

 

 چه دستی آب و دانه داد آیا آن قناری را 

 کدامین باغ در بگشود دیدار بهاران را 

 

 که زد بر پیکر نخل کهن این زخم کاری را 

 گیرجا کنار پل نشیند مرد ماهیهنوز آن 

 

 نقش هزاران آرزو بر آب زندنگاهش می 

 تعبیرهنوز امیدهایی پوچ چون رؤیای بی 

 

 اش چون نقشی از سیمابدرخشد در ضمیر ساده 

 بجز ارواح سرگردان در آن خانه کسی مانده است 

 

 بازش رابندد به غیر از باد درب نیمهکه می 

 

 
 غبارآگین حریر پرده زرتار نسپرده است

 

 وی درازش رابه دست بادهای هرزه گیس 

 میان طاقچه آیینۀ بشکستۀ چوبی 

 

 به لبخند نگاهی با کسی دیدار خواهد کرد 

 دریچه کوزه را در رهگذار باد خواهم برد 

 

 زلال حوض عکس ماه را تکرار خواهد کرد 

 انداز دیرین راهنوز آن تپه سرسبز چشم 

 

 زاران شفق داردز دامان افق با لاله 

 ر کنار گاو بیمارشهنوز آن روستایی د 

 

 کارددر آن خاک ز خون سیراب گشته، دانه می 

 خوان پیر ترسا، مرد خاموشیکنار پیش 

 

 شویددیده میبه تلخ آبی غبار از خاطر غم 

 

 
 داندنسیم آیا ز کوچ زندگی چیزی نمی

 

 گویدشب از اسرار پنهان با کسی رازی نمی 

 آگینجا و در خاطر هزاران باد زهرمنم این 

 

 ز شهر خویشتن رانده، غریب غربت دنیا 

 تنگمداند دلاگر چه دوست از دشمن نمی 

 

 نگاهم پرسشی دارد، بپرس از دشمنم: آیا... 
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 (132-130)نوبتی: 
افتد و با دلی می ـ قصرشیرین ـ ( به یاد شهر و دیار خود1366پرتو در چاکسرِ مازندران )

 خورد:خرابی آن دریغ می پر از اندوه و حسرت، بر ویرانی و

 شهر من آه نبینم هرگز

 

 با تو این وحشت و ویرانی را 

 شهر من تا خبری از یادت 

 

 قصه این شب ظلمانی را 

 شهر من شور هزاران امید 

 

 گیرددر دل از یاد تو جان می 

 شهر من چون تو نباشی برجای 

 

 میردها میدر دلم خاطره 

 شهر من در دل تو مدفونست 

 

 هاقصه مردی و نامردی 

 یاتوان بُرد ز خاطر آمی 

 

 هاخوانی و شبگردیآن غزل 

 هر شب از شور و نوا غوغا بود 

 

 معدن سنگ و چنارستانت 

 چه شد آن چشمه لیژان و کجاست 

 

 خنده و عربدۀ مستانت 

 یاد دریاچه و گلگشت سراب 

 

 خوانی بادکوچه باغات و غزل 

 ی گلابهاهر سحر چیدن گل 

 

 که هنوز عطر خوشش مانده به یاد 

 شهر من جوش بهارست ولی 

 

 هانگشاید دلی از بستان 

 سوگواران تو را باغی نیست 

 

 ها...جز چراغانی گورستان 

 ارهای عزیزی که تو یاد شب 

 

 آغلامی و لب آبی بود 

 ما هم از شور جوانی سرمست 

 

 سایه بیدی و مهتابی بود 

 گفتم، آها میقصرشیرین ر 

 

 باز هم روزی و روزی از نو 

 چه غریبانه به هم پیوستند 

 

 قصرشیرین و دیار خسرو 

 (174-173)همان:  
دهد و جنگ را ننگ حیات در ادامه شاعر در مصیبت و رنج مردمِ شهرش مویه سر می
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 داند:انسان می

 جانفس باد گرفتست این

 

 بشکند مرگ مگر مهر سکوت 

 به خود پیچید و خاک شهر در دود 

 

 رنگ خون دارد و بوی باروت 

 ت نسیمها خالی و در دسخانه 

 

 شانهای ز در آویختهپرده 

 اشک در چشم و به درد آید دل 

 

 شاناز در و بام به هم ریخته 

 آنچه گرد آمدی به تلاش 

 

 افروزیهمه قربانی جنگ 

 جنگ نه، ننگ حیات انسان 

 

 زیسوجنگ نه، کورۀ آدم 

 (175-174)همان:  
ب بر ل پس از یاد خاطرات خوش گذشته در قصرشیرین و کرمانشاه، پرتو هنگام غروب که

شهر و مدفن تو فقط »گوید: کند و دلش به او میساحلِ چاکسر نشسته احساس غربت می

 «:کرمانشاه است

 ایآی موجی که ز ره آمده

 

 من هم آواره و سرگردانم 

 یداد زمانرانده از فتنه و ب 

 

 گر نه از طوس و نه از یمگانم 

 بر لب ساحلم و شادی من 

 

 نقش پایی است که ماند بر جای 

 گذاررسد موجی و گوید بمی 

 

 جای پایی که شود راهگشای 

 آلودشامگاهان که افق خون 

 

 سر خورشید به دامن گیرد 

 غم غربت به دلم چنگ زند 

 

 چون شراری که به خرمن گیرد 

 م و غرقه به رویایی دورمن 

 

 های دگر بسته نگاهبه افق 

 گوید:ولی آهسته دلم می 

 

 شهر من، مدفن من: کرمانشاه 

 (179)همان:  

که در حلبچه به دست رژیم بعث عراق در اثر بمباران « سواران آب»الفتی نیز برای  علی
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 سراید:اند، میعام و به شهادت رسیدهجمعی قتلشیمیایی دسته

 یزاررزی نهر و زیُل له بهناو زه له

 

 ی دار...خوین بلالویک چووریا له قه 

 ردان کردنیل شاگهقامیش سواره 

 

 ر بردنسات شار وه شاچاو کاره 

 سی شین کردلاورد نه کهس وانگ ههنه که 

 

 یال تاتار چین کردس خهنه که 

 ی شیعرم له ئیره بریالیمهکه 

 

 ه دریائی داخم له داخ خهیه 

 لی دا جوواو:یزار مهنیا له نهته 

 

 یل ئاوعام کریان سوارهتلقه 

 (26-25)الفتی:  

 ت ریختهر درخبرگردان: در میان گیاهان باتلاقی و در بلندای نیزار/ خون آلبالوی وحشی ب

سی مویه کسواران خبر این فاجعه را شهر به شهر بردند// نه کسی ناله سر داد و نه شد.// نی

 ه شدند/سیختکرد/ کسی نیز خیال تاتارِ چین به خاطر نیاورد// واژگان شعرم اینجا بود که گ

« بسواران آ»ای پاسخ گفت:/ ام در داغ این مصیبت پاره شد// تنها در نیزار بود که پرندهیقه

 عام شدند.قتل

 سروده است.« آیلان ک ردی»های تاثیرگذار الفتی، شعری است که برای یکی از سروده

دریای  در 2015که در سال  بود سوری ایپسربچهی( آیلان الکرد: عربی ه)ب لان کردییآ

 که بیش از سه سال عمر نداشت.؛ درحالیغرق شد اشسالهبه همراه مادر و برادر پنج مدیترانه

عکس  .دریا به ساحل آورد بود که جسدش را آب  جنگ داخلی سوریه  گانوی یکی از آوار

  .ها را در دنیا برانگیختموجی از واکنش آیلان،گرفته شده از جسد 

 یلدوهلیا بوین چهو رووژه ک  دهله ئه

 

 یلدوهنیا بوین چهمال ته چراخ 

 و بویدمهرم ی جهماسیی چهچه گووشه 

 

 و بویدمهلیا کهنی سوولی له ئاو دهچه 

 وجاشتیایوده مهلیائییگ پهل دهمه 

 

 وجار نایونه ئهگان سهوجهمه پراشه 

 یمس نهو ساله کهتر له ت ئهسکهم بی 

 

 یمنه سما مِ دهسد ئهد را بویدن ده 

 یلدوهلیایون چهنگ دهدهسیر بیئه 

 

 یلدوهنیایون چهنی تهزیز مِ چهئه 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
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 نیا م ریدنم زانم جوورِ مِ ته

 

 لیا م ریدنوه کام وشک له ل ی ده 

 ترسیلیاگان نیهله قویلای ئاو ده 

 

 پرسیلیاگان نیهله ماسی راز ده 

 (110-109)الفتی:  

سانِ ب / ند.که چشمانت دریا بودند/ چشمانت چراخ خانۀ تنهایی بودبرگردان: از آن روزی 

 ر موجدپرندۀ دریایی  / صدفی سفید جمع شده بودی/ چقدر شوری از آب دریا کم شده بود!

تر از کسها سر به اوج داشتند؛/ من آن سال، کسی را بیگرفتار شده بود/ هجوم و پرتاب موج

ریا داموش خچشمان تو، اسیران  / ، امّا من دستی ندیدم!تو ندیدم/ دستان تو دراز شده بود

با لبانی  دانم که چون من، تنها خواهی مُرد/من می / بودند/ عزیز من! چقدر تنهایند چشمانت!

ی ا نخواهیا رخ شک، کنار دریا خواهی مُرد/ از عمق آب دریا نخواهی ترسید/ از ماهی، راز در

 پرسید.
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 نتیجه

جّه لفتی نوستالژی قابل توا گذشت، در اشعار پرتو کرمانشاهی و علیچنان که از نظر هم

که پرتو جوانی را از سرگذرانده، اندوه و جاییاست. در نوستالژی کودکی و نوجوانی، از آن

ی و ورت کل صبه  غمیاد آن دوران در اشعار او نمود و تأثیر بیشتری دارد؛ در مقابل الفتی تنها

 کند.اش یاد مین کودکیسربسته چند بار از دورا

خورد؛ امّا بسامد این های هر دو شاعر به چشم مینوستالژی دوری از معشوق در سروده

گشت و نالد و بازالفتی بسیار بیشتر است. شاعر پیوسته از هجر یار می غمیاد در اشعار علی

مام تدر  اوپایان دادن به این هجران را خواستار است. فراق معشوق و اندوه حاصل از هجر 

 دفترهای ک ردی علی الفتی قابل مشاهده است.

دارتر خود را نمایان تر و جاناندیشی در اشعار پرتو کرمانشاهی ملموسگذر عمر و مرگ

ی پرتو کرمانشاه ساخته است؛ البته روشن است که چون بیش از هشتاد بهار از زندگانی

 ابل،به تصویر کشیده است. در مق گذشته، پس او بهتر این گذشت  زمان را درک کرده و

نمود  فردفتر سزیان وهویژه ر اشعارش بهای متفاوت و مبهم دگونهاندیشی الفتی بیشتر بهمرگ

 یافته است.

دارد  ا چشمهر دو شاعر از مردم زمانۀ خود نالان هستند؛ پرتو روزگار خوش گذشته را فر

ست، گین از فضای جامعۀ خود اهت اندوخورد. الفتی نیز که سخمی و دریغ آن روزگاران را

 پیوسته بر آن است که از این شرایط بیرون بجهد و به جهانی دیگرگون دست یازد.

ت؛ او تر اسگیرانعکاس غم و اندوه نوستالژیک شاعر با عناصر طبیعت، در اشعار پرتو چشم

ان، مستزمین، از دریا، شب، غروب، درخت، خورشید، رود، باد، ابر، جنگل، شبنم، باران، ز

های آن به رخ گیرد تا اندوه خود را از گذر زمان و زیباییشکوفه، چشمه، کوه و... مدد می

ست، اهایش پربسامد بکشد؛ در مقابل هرچند الفتی رنگ اقلیمی و هویتّ روستایی در سروده

 ست.اها بهره برده امّا در جهت القای حس نوستالژیک کمتر از آن

م و ویرانی شهرها در شعر هر دو سرایندۀ کرمانشاهی متبلوّر شده است. اندوه از کشتار مرد
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های های موطن خود را در نظر دارد و به مصیبتشیرین، کرمانشاه و خرابی پرتو بیشتر قصر

که خود اهل کند؛ در مقابل الفتی با اینمردم کرمانشاه در هشت سال جنگ تحمیلی اشاره می

از جنگ و مصایب آن در سامانِ خود بیشتر سخن بگوید، توانست ذهاب است و میسرپل

اندیشد و علاوه بر ارج نهادن بر مقام شهدای کشورمان، برای ک ردانِ حلبچه تر میکمی جهانی

کودک سه « آیلان»دهد؛ سرودۀ زیبای او برای و نیز آوارگان جنگ داخلی سوریه ناله سر می

 خود نشان از این موضوع دارد. های مدیترانه غرق شد،سالۀ سوری که در آب
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